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 شهادتنامه
 

 معرفي
 
نوزده . اهل شهرستان كردنشين مهاباد در آذربايجان شرقي هستم. من همجنسگرا هستم. من آكو است نام .1

. نزديك به نه ماه است كه از ايران خارج شدم. الان بيست ساله هستم. سالم بود كه از ايران  خارج شدم
 .قبل از اينكه از ايران خارج شوم دانشجو بودم. هستم 1371متولد 

 
 

 وغكودكي و بل
 
من يادم مي آيد وقتي هفت سالم بود خانواده به هويت من پي بردند، از اينكه وقتي به مدرسه رفتم به اكثر  .2

وقتي با . بيرون از خانه، در كوچه، بازي نمي كردم. دوست انتخاب نمي كردم. دوستهايم وابسته مي شدم
را رها نمي كردم و وقتي كه به خانه اش يكي از دوستانم كه به او وابسته    مي شدم به مدرسه مي رفتم او 

 .ي رود و بايد به خانة ما بيايدم يه مي كردم كه چرا او به خانه اشمي رفت گر
 
البته پدربزرگم بـه خـانواده   . خانواده در زمان كودكي ام بود كه متوجه شدند من يك فرقي با ديگران دارم .3

ولي با بزرگ . وقتي بزرگ شود درست مي شودمي گفت كه بچه است و چون دو خواهر هم دارد كم كم 
تا پنجم ابتدايي به دوستانم وابسته مي شدم دل كنـدن از آنهـا بـرايم    . شدن من رفتارهايم هيچ تغييري نكرد

نزديك سوم راهنمايي بودم كه با هويت خودم كاملاً آشنا شدم و از طريق اينترنت فهميـدم  . سخت مي شد
گروهي به نام گي وجود دارند كه ژنتيكي و يا از طرق . ن علاقه پيدا مي كنمكه تنها نيستم كه فقط به مردا

ديگر اينگونه هستند، آزمايش هورمون دادم و فهميدم كه گي هستم و اين تقصير من نيسـت و مـادرزادي   
 .بوده است

 
 

 مشكلات در مدرسه و خانه
 
عث مي شد بچه ها من را مسخره كنند و سال اول راهنمايي صورتم مو نداشت و صدايم مردانه نشده بود و با .4

مـن در مدرسـة علامـه    . حتي يكي دو تا از معلم هايمان بچه ها و ناظممان چند بار به من پيشنهاد رابطه داد
اينهـا  . و حتي بچه ها گاهي اوقات به شوخي يا جدي من را دسـت مـي انداختنـد   . مجلسي درس مي خواندم

در دوران دبيرستان به من خانومي، بچـه  . ي خيلي پيش مي آيدمشكلاتي است كه فكر مي كنم براي يك گ



 8 از 3صفحه               آكوشهادتنامه 
 
 

  

رفتارهايم غير عادي نبود، رفتارهايت همان بود كه خودت بودي ولـي بـراي   . ننه، سوسول به من مي گفتند
 .رفتارهاي مردانه نبود. آنها غير عادي بود

 
كه خيلي دخترانه به نظر بيايـد  پدرم سر اين چند بار با من دعوي كرد كه چرا قاشق را اينطوري مي گيري  .5

 .چرا ليوان را اينگونه مي گيري و اينها مشكلاتي بودند كه با آنها بزرگ شدم
 

رتبة دانشگاهي من خيلي خوب بود و مي توانستم در دانشكدة علوم پزشكي اروميه در رشتة اتاق عمل درس  .6
از ترس ديدن آدم هاي تصـادف  . ترسمبخوانم، ولي متأسفانه از ترس ديدن خون نرفتم الان هم از خون مي 

 .يعني آن موقعيت خوبي كه مي توانستم پزشك بشوم را به خاطر ترسم از دست دادم. كرده نرفتم
 
ما كرديم هميشه در كوه بوده ايم، چه مشكلي داري، . خانواده ام مي گفتند از چه مي ترسي، خون آدم است .7

؟ اين فرصت را از دست دادم مجبور شدم يك بـار ديگـر   چرا بايد از خون بترسي. چرا شبيه دخترها هستي
گفـت بايـد در   . پدرم چون بار اول خيلي عصباني شد، اجازه نداد به هيچ شهري بـروم . كنكور شركت كنم
 .مهاباد درس بخواني

 
در دانشگاه هم اكثر دوستاني كـه مـي شـناختم اهـل     . من رشتة مهندسي شيمي در دانشگاه پيام نور خواندم .8

بودند، آنجا هم به همان شكل حرفهايي مي زدند كه با بزرگ شدنم و ريـش و سـبيل درآوردن مـن     مهاباد
ولي چون مـن فقـط   . كمي بهتر شده بود ولي مثلاً مي گفتند خوشگل خانم، اينها كلمات در دانشگاه هم بود

 .دو ترم توانستم دانشگاه درس بخوانم، خيلي در جو دانشگاه نبودم
 
مثلاً وقتي حرف مي زدم پـدرم و  . ايي مي شنوي كه خيلي از ضرب و شتم بدتر استگاهي اوقات حرف ه .9

پدرم تا اين اواخر مي گفـت حتمـاً   . عمويم مي گفتند خانم ها ساكت باشند ما با خانم ها صحبت نمي كنيم
 مي گفتم چرا، مي گفت چون من شانزده هفده ساله بودم رفتاري مثـل تـو را داشـتم،   . برايت زن مي گيرم

ا  . هيجده سالم شد پدرم برايم زن گرفت آ موقع خيلي خوب شدم و حالا مي خواهم براي تو زن بگيرم تـو ر
يا بيشتر وقتي جلسة مردانه بود يا مهماني مـي آمـد پـدرم مـن را در     . در حرف ها مرد حساب نمي كردند

ن   پدرم مي گفت تا طرز حرف زدنت، طرز دسـت تكـان دادنـت،    . صحبت ها شركت نمي داد طـرز ليـوا
 .گرفتنت، طرز چايي خوردنت را بايد درست كني تا من بتوانم تو را به عنوان يك مرد حساب كنم

 
يعني اول به من مي گفت در مهمان ها يك نفر را مـي  . وقتي مهمان داشتيم اجازه نمي داد من حرف بزنم   .10

زو آن شـرايطي اسـت كـه    مي گفتم چرا، مي گفت اين هم ج. شناسم كه بهتر است پيش آنها حرف نزني
تا نخواهي رفتارهايت را ترك كني، دستبندهايت را درنياوري، انگشترت را از دستت . برايت تعيين كرده ام
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در نياوري، موي سرت را اين مدلي اصلاح نكني، موهايت را ژل نزني، اجازه نمـي دهـم در بحـث مردانـه     
 .شركت كني

 
نام دانشگاه، كارهاي بانكي مانند واريز كردن پول به دانشگاه  در كارهايي كه مربوط به خودم بود مثل ثبت .11

 .تو مثل دخترها هستي سرت كلاه مي رود. مي گفت تو بچه اي. يا مدرسه ام را اجازه نمي داد
  

ولي آن حسابي كه روي خواهر بزرگم مي شد . دو خواهر بزرگتر از خودم دارم. من تنها پسر خانواده هستم .12
حتي وقتي كه دوران راهنمايي را تمـام كـردم آنقـدر از    . بيشتر به او اطمينان داشتند. روي من     نمي شد

مدرسة دولتي بيزار شده بودم و آنقدر به من فشار آمده بود، هم ناظممان به من پيشنهاد داد مـن كـه قبـول    
 .نكردم من را اذيت مي كرد

 
بد و بيراه بگوييد و يك راه حل براي من مي گذاشت و به من مـي   آكوبه بچه ها ياد مي داد كه برويد به  .13

حتي به پدرم نيز گفتم كه او چنين چيزي را . گفت با من رابطه داشته باش تا به بچه ها اين حرف ها را نزنم
مي خواهد و وقتي او را كمي اذيت كردند و رفتارش آنقدر با من عوض شده بود كه مـن از دوران اول تـا   

مثلاً مي گفت كه من به بچه ها دست مي زنم، در . هنمايي از درس خواندن در آن مدرسه بدم مي آمددوم را
 .حالي كه او به بچه ها ياد مي داد كه به من دست بزنند

 
ولي هم مديرمان و هم . ولي متأسفانه مدير مدرسه با او همدست بود. من به پدرم و هم به مدير مدرسه گفتم .14

سه مي دانستند كه ناظممان به يكي از بچه هاي مدرسه تجاوز مي كند نه تجاوز به زور، تمامي بچه هاي مدر
تمام بچه  .مدير هم هميشه از او دفاع مي كرد. پسر هم دوست داشت، مدير هم مي دانست و انكار مي كرد

خيال  خيلي آكو. چنين چيزي نيست. ولي مدير پشت او بود و مي گفت خير. هاي مدرسه نيز مي دانستند
. باف است، از رفتارشان معلوم است، رفتارشان دخترانه است، متولد اسفند نيز است و خيلي خيالباف است

 .اين را به پدرم مي گفت
 

پدرم اجازه نداد به مدرسة دولتي بروم و من را به مدرسه اي غير انتفاعي  كردم تمام را سوم راهنمايي وقتي .15
كمي ديدگاهشان فرق مي كرد و از خانواده هايي بودند كه . برد كه بچه ها اكثراً از خانواده اي مرفه بودند

نمي  گي نبودند ولي گي هم در آنها بود ولي بيشترشان سوسول بودند و معلوم. كمي فرهنگشان بالاتر بود
 . شد چه كسي گي هست

 
 

 ويدئوي خصوصي و تجاوز
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همسـر نداشـت و معلـم    . دوم دبيرستان بودم با يكي از معلمانم در مدرسه آشنا شدم، سي و دو سـالش بـود   .16
من با او آشنا شدم و فهميدم خودش نيز . پرورشي بود، او مي دانست بچه هاي گي چه فرقي با ديگران دارند

لاً بـا هـم پـارتنر شـده بـوديم      . دبيرستان درس خواندم با ايشان رابطه داشتمسه سال كه در . گي است . كـ
 .مشكلات كه البته خيلي زياد بود كه اطرافيان نفهمند

 
ولي تا حد زيادي بدون مشكل و در صلح زندگيمان را ادامه داديم تا اينكه يك مشكلاتي پيش آمد كه مـن   .17

كل من اين بود كه معلم پرورشي من به يـك شـهر ديگـر    اصلي ترين مش. مجبور شدم از ايران خارج شوم
ما از يك رابطه اي كه نشسـته بـوديم و   . انتقال پيدا مي كند و به اين علت خيلي دير همديگر را مي ديديم

حرف مي زديم، يك رابطة كاملاً معمولي ولي نشان مي داد كه من گي هستم يـا ايشـان گـي اسـت فـيلم      
يك فيلمي كه همديگر را مي بوسيديم خودم از خودمان فـيلم  . يا فول نبوديك فيلم خصوصي كامل . گرفتم

متأسفانه بعـد   .خودم كم كاري كردم و پاك نكردم. پارتنرم مي گفت بهتر است پاك كني. برداري كردم
 .از سه چهار ماه كه فيلم را پاك نكردم به دست يكي از همسايه هايمان افتاد

 
آمده بود تا رم . كامپيوترم آنجا بود. يك روز خانه نبودم. جرايي داشتديدن آن فيلم توسط او خودش ما .18

پدرم . پدرم هم او را كنار خودش نشانده بود. گفته بود لپ تاپ من خراب است. گوشي اش را ريست كند
من هم از ترس پدرم پسورد را دادم و او نيز آن فيلم ها را . گفت پسوردت را بده همسايه امان آمده است

 . براي يك ماه از من و پارتنرم اخاذي كرد. ه بود و برده بود و اينگونه بود كه فيلم ها به دستش افتادگرفت
 

با پول راضي نشد و . هم اسم و هم درجه اش را مي دانم. همسايه مان يكي از اعضاي سپاه پاسداران بود .19
ً خسته شده بودم هم من و هم واقع 0F1.سه بار به من تجاوز كرد. گفت بايد با من هم رابطه داشته باشي ا

از . شرايط روحي ام بد بود. پارتنرم، در عرض يك ماه كه ماجرا پيش آمد سي كيلو وزن كم كرده بودم
سني ها خودشان يك طرف . خانوادة من كامل مذهبي و سلفي هستند. طرفي مي ترسيدم به خانواده ام بگويم

 .يت است و خيلي تندرو بودند من نمي توانستم اين را بگويمخانوادة من نيز سلفي بودند كه شاخه اي از وهاب
 

يك راه حل برايم مانده بود كه هر طوري شده وقتي به من تجاوز مي كند از او فيلم برداري كنم و من هم  .20
پارتنر من دوربين را جايي گذاشت كه او نتواند ببيند و . از او فيلمي داشته باشم كه فيلم من را پخش نكند

 .خانه ام دعوتش كردم  من به 
 

فيلم . هر روز مي گفت اين بار اگر يك ميليون تومان بدهي كارم را تمام مي كنم. باز ترسيدم به او بگويم .21
 .من نيز از او يك فيلم داشتم. هايت را پس مي دهم

                                                           
   .تعدي فيزيكي با ماهيت جنسي بر شخصي كه تحت اجبار باشد: كند المللي رواندا تجاوز جنسي را اين گونه تعريف مي دادگاه كيفري بين 1
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او فرار . ديددفعه چهارمي كه او به خانه ما آمد كه به من تجاوز كند پدرم او را در حال تجاوز كردن به من  .22

 .من و پدرم مانديم. كرد
 

پدرم هر سال عيد قربان . پدرم به عمويم تلفن كرد، تا توانستند شكنجه ام كردند، داغم كردند و شلاقم زدند  .23
با عمويم آمدند دست و . او يك طناب سبز كلفت داشت كه پاي گاو را با آن مي بست. قرباني مي كند

گفت سرت را مي برم، تو چه  پدرم رفت چاقو بياورد كه مي. پاي من را بستند و با كمربند كتك مي زدند
چاقو را داغ كرد و سه قسمت از . كاري كردي، كه عمويم نگذاشت كه پدرم دوباره به آشپزخانه برگشت

 . پشت من را سوزاند كه الان نيز جايش مانده است
 

من . آنقدر من را زده بودند كه من خودم را كثيف كرده بودم. بعد من را بستند و تا حد مرگ كتك زدند .24
حد در هر دين و مذهبي اندازة . آنها مي گفتند كه حد بايد از تو بگذرد. را گروگان به  تخت بسته بودند

اگر به طرف به زور تجاوز شده باشد، حكمش را . در بعضي از آنها حكم لواط اعدام است. خودش را دارد
به ميل خودت اين كار را مي گفتند بايد به ما ثابت شود كه آيا تو . نمي دانم سيصد ضربه شلاق است

 . كردي، يا به زور و تجاوز بوده است كه ما بتوانيم آن حد را اجرا نكنيم
 

شهر محل سكونت پدر زنش نزديك ما در مياندوآب . وقتي من را كتك زدند دنبال آن مرد همسايه رفتند .25
ه خانوادة زنش ماجرا را پدر من به دنبال او به مياندوآب رفت و ب. زن و بچه اش را آنجا برده بود. بود

 . گفت
 

چون خودش را از پدرم مخفي مي كرد پدرم . خودش سني بود ولي خانمش شيعه بود. كرد بود] همسايه ما[ .26
به تدريج فشار پدر و عمويم روي خانوادة خودش و او خيلي زياد مي شد، كه گفت . به خانوادة زنش گفت

به پدرت بگو كه من آبرويش را مي . ي من را مي بردپدرت دارد آبرو. من فيلم هاي تو راپخش مي كنم
. گفتم دارد. گفت امكان ندارد. گفتم نمي تواني همچنين كاري كني چون من از تو چنين فيلمي دارم. برم

 .گفتم بيا يك نسخه اش را بگير و ببين
 

د كه فيلم را ديد يك مقدار بع. ، پارتنرم فيلم را به او داد. يك نسخه از فيلم را كه من به پارتنرم داده بودم .27
بهتر است در اين زمينه با هم كاري . گفت فيلم من دست شماست و فيلم شما دست من است. آرام شد

 . من هم گفتم باشد. نداشته باشيم و همديگر را اذيت نكنيم
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ولي يك روز نگذشته بود كه از گفته هاي پدرم را شنيدم كه با افتخار مي گفت همسرش درخواست طلاق   .28
با شنيدن اين حرف من خيلي ترسيدم گفتم اگر بخواهد . كرده است و برادرهاي خانمش نيز در جريان است

 .فيلم را پخش كند من چه كنم
 
 

 ضرب و شتم و تهديد
 

اشين من را در راه گرفت، ماشين سپاه بود و دو نفر ديگر نيز با او بودند، من طولي نكشيد كه يك روز با م .29
 .لباس شخصي بودند. لباس سپاه تنشان نبود. را در خيابان داخل ماشين هل دادند و با خود بردند

 
نبود شش روز بيشتر -ده دقيقه با ماشين كه من را بردند پياده ام كردند، با اينكه كل بدنم زخمي بود و پنج .30

كه كتك خورده بودم باز كتكم زدند كه اگر اين فيلم دست كسي بيفتد يا يكي اين فيلم را ببيند تك تك 
يك عمويم كانادا است و با . متاسفانه خانوادة من هم تا حدي سياسي بودند. اعضاي خانواده ات را مي كشيم

ت اين بهانه اي مي شد كه خانواده دو عموي ديگرم در كارهاي سياسي مربوط به كردها هستند و خيلي راح
گفتند اگر اين فيلم پخش شود دو خواهر و مادرت را جلوي چشمان خودت مي كشيم و . ام را اذيت كنند

 . من مطمئن بودم كه همچنين كاري را مي كنند
 

 هر طوري بود خود را به خانه. من ترسيده بودم و با كتكي كه به من زده شده بود گفتم پخش نمي كنم  .31
رساندم ولي به پدرم نگفتم چقدر كتك خوردم، چون مي دانستم پدرم را بيشتر براي كارهايي كه به ضرر 

چون در حدود . گفتنش برايم سخت و مشكل است. روزگار سخت و دردناكي بود. من است عصبي مي كند
 .ي كردندچون در آن شرايط هر روز من را تهديد م. سي روز من حدود سي و دو كيلو وزن كم كردم

 
 

 پخش ويدئو و ترك ايران
 

. يك روز بعد آن ماجرا كه من را كتك زدند، پارتنرم به من زنگ زد كه برادرش در استوديو كار مي كرد .32
من دست چند نفر در موبايل ها ديدم كه ما در حال بغل كردن . گفت فيلم هايمان را پخش كرده است

 . يكديگريم
 

كل وسايلم . در عرض سه ساعت بايد كل وسايلي كه در عرض نوزده سال جمع كرده بودم بايد مي بستم .33
خوب در كردستان عراق خيلي فاميل داريم و خاله ام آنجا . قرار شد به عراق بروم. يك كوله پشتي شد
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بار خيلي راحت زندگي مي كند، ترسيدم آنجا بروم چون اگر پدرم مي خواست من را به دست بياورد اين 
 . تصميم گرفتم به تركيه بروم. مي تواند

 
اين بار بحث اين است كه هم آبروي يك خانواده و طايفه . اين بار بحث اين نيست كه بيگناهي يا خير.  .34

. رفته هم بحث اين است كه طرف را كاملاً دوست داري، از روي علاقة خودت با او رابطه برقرار مي كني
الان تا جايي كه از خودش خبر دارم در . پارتنرم من را به يكي از قاچاقچيان سپرد. جاي ماندن من نبود

مرزهاي خراسان شمالي كه آنها هم كردنشين هستند زندگي مي كند، بدون اينكه كسي بفهمد كجاست و 
 .حتي اسمش چيست

 
بدهيد كه من آن را چندين بار حزب هاي سياسي كردي با من تماس گرفتند كه فيلم اين سپاهي را به ما  .35

من شرايط مالي ام . الان دارم ولي آن را پخش نكردم چون مي ترسيدم كه براي خانواده ام مشكل ايجاد شود
چون خانواده نمي تواند كمكم كند، چون خانواده با من حرف نمي زند تا بتواند . اينجا خيلي سخت است

اضريم اين فيلم را از تو بگيريم و صورت حتي شبكه هاي بزرگ مثل من و تو گفتند ما ح. كمكم كند
. مادرم و دو خواهرم آنجا هستند. خودت پخش نشود و طرف را لو بدهيم ولي باز از بيم خانواده ام ترسيدم

الان هم فيلم هاي خودم را كه پخش شده است دارم و هم آن فيلم تجاوز آن شخص به من كه دست 
، اگر بخواهم برايش مشكل به وجود بياورم . است هيچكس نيست كه يك شخص شناخته  شده اي هم

 .راحت مي توانم
 

مثلاً يك فاميل در تركيه داشتيم كه من مجبور شدم پيش او . چند بار از طرف خانواده در تركيه تهديد شدم .36
حالا از چند نفر . بروم حتي پدرم گفت اگر پسرم كايسري بيايد تك تك اعضاي خانواده تان را مي كشم

به كائوس كه اكثراً سازماني براي حمايت از . بودم كه دو نفر در كايسري دنبال من هستندفهميده 
پناهنجويان ال جي بي تي است، زنگ زدم و درخواست كردم كه شهرم را عوض كند من را غرب تركيه 

ها يا  الان هم گاهي اوقات در خود استانبول هم خيلي از افرادي كه شايد در وب سايت. استانبول آوردند
هر جاي ديگر عكس من را ديده باشند، مي ترسم كه در اينجا خود استانبول هشت نه ميليون كرد دارد، 

پدرم مي تواند به بعضي از آنها پول دهد كه من را بگيرند و به نوار شرقي تركيه قسمت كردستان ببرند و 
 .من را به پدرم تحويل دهند

 
 


